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   موضوع: طایفه های محله طرشت 
   ویژگی: اصالت و مردمداری

ارباب و خرده مالک در محله طرشــت کنار هم 
زندگی می کردند و خاندان ملاک و زمين دار سعی 
می کردند هوای دیگر اهالی روستا را داشته باشند. 
حســينمردی ها بزرگ ترین طایفه در طرشــت 
محسوب می شوند و بعد از آنها طایفه زمانی ها و 
تيموری ها هستند. محمد حسينمردی که خود 
از طایفه بزرگ حسينمردی هاست درباره نام این 
طایفه روایتی را نقل می کند: »طرشتی ها عادت 
داشــتند در زمان جنگ به روستای حصارک در 
غرب تهران بروند. این روستا موقعيت خوبی برای 
در امان ماندن از گزند دشــمنان داشت. زمانی 
که اشــرف افغان به تهران حمله کرد، مردی به 
نام حسين که از بزرگان طرشــت بود، به همراه 
خانواده و دیگر اهالی بــه حصارک می رود و بعد 
از چند روز به روستا بازمی گردد تا سری به خانه 
و دام و طيورش بزند. تعدادی ســرباز را دورهم 
می بيند که در حال غذا خوردن هســتند. آنها او 
را به خوردن طعام دعوت می کنند، حســين هم 
می پذیرد. سربازها به خاطر دل نترس حسين به 
او لقب مرد می دهند و از آن  پس همه به حسين، 
حسين مرد می گفتند و اینگونه نام حسينمردی ها 

برای خاندانش باقی ماند.«
محمد حســينمردی طایفه های اصلی طرشتی 
را حســينمردی ها، تيموری ها و زمانی ها معرفی 
می کند، اما طرشت هم مانند بسياری از روستاهای 
تهران مهاجرانی داشته که از روستاها و شهرهای 
دیگر به آنجا آمده اند. رضا طرشــتی نژاد از مردان 
جوان طرشتی می گوید: »برخی از حسينمردی ها 
فاميلشــان را به طرشــتی تغيير دادند. علاوه بر 
این، طایفه های بزرگ دیگری در طرشت زندگی 
می کنند که اصالتاً طرشتی نيستند، ولی سال های 
زیادی است در این محله ساکن شده اند. در حقيقت 
دیگر خودشان طرشتی شــده اند. خاندان اکبری 
از قزویــن، خاندان محمدی از لرســتان، خاندان 
حاج حسنی از شــهر بم، خاندان لطفعلی خانی از 
اصفهان به طرشــت آمدند و در کنارعابدینی در 
طرشت ساکن شدند.« بيشــتر مالکان و باغداران 
طرشتی از طرشتی های اصيل و خاندان معروف 
آن بودند. بزرگان این طایفه ها موقوفه های زیادی 
برای طرشت برجا گذاشــته اند؛ مثلًا موقوفه حاج 
محمدرضا و موقوفه حاج عباسقلی بخش زیادی از 

اراضی طرشت را دربرمی گيرد. 

طرشت با شکوه
روزگاری نه چندان دور در اراضی طرشت تا چشم کار می کرد زمین های زراعی گندم و 
جو دیده می شد و نیز باغ های انبوه میوه که طرشت را به گستره ای سبز در غرب پایتخت 
تبدیل کرده بود. اگرچه امروز بسیاری از باغ های طرشت از بین رفته و زمین های زراعی 
آن نیز به خاطره ها پیوسته، اما هنوز هم این محله غربی پایتخت یادگاری های آن آبادی 

سرسبز را حفظ کرده است؛ از آداب و فرهنگ خاص غذایی طرشت تا بنای باقیمانده از آسیاب کهک، بقعه 
شیخ طرشتی و نیز بزرگان و شخصیت های برجسته ای که با هویت این آبادی گره خورده اند. مطالب این پرونده 
حاصل چهارمین نشست پژوهشی محله من است که به همت مرکز تهران پژوهی موسسه همشهری با حضور 
علیرضا زمانی، تهران پژوه، زهرا محمدی، زهرا تیموری، رضا طرشتی نژاد، غلامرضا حسینمردی، محمدصادق 

لطفعلی خانی و محمد باقر حسینمردی از اهالی قدیمی محله طرشت برگزار شد.

زهرا تیموری زهرا محمدی محمدصادق لطفعلی خانی محمد باقر حسینمردی

غلامرضا حسینمردی رضا طرشتی نژادعلیرضا زمانی

پیشینه بقعه ای ازمیان رفته، پیش از حصار صفوی

 قصه زهره  خانم
 و نخستین مدرسه دخترانه طرشت

   موضوع:  شاه قاسم، فرزند سیدمحمد نوربخش
   ویژگی: عارف محله طرشت

شاه قاســم معروف محله طرشــت، عــارف ایرانی 
قرن های نهم و دهم هجری در زمان حياتش اقدامات 
ارزشــمندی را برای قریه ری و طرشــت به یادگار 

گذاشته است.
شاه قاســم، فرزند ســيدمحمد نوربخش، بنيانگذار 
طریقه نوربخشيه بود. نام صحيح و کامل او در پایان 
نسخه خطی خلاصه التجارب، به عنوان شاه قاسم پسر 
شمس الدین محمد نوربخشی، ذکر شده است. مقبره 
شاه قاسم روبه روی مســجد واقع شده بود و گنبدش 
نيمه کاره و خراب و حدود 10تا 15متر ارتفاع داشت.

مرحوم محمدتقی مصطفوی، نویسنده کتاب »آثار 
تاریخی طهــران« در مقاله ای با نــام »آثار تاریخی 

تهران و اطراف« که سال 1361در مجله آینده منتشر 
شده درباره مزار شاه قاسم در طرشت مطالبی را عنوان 
و روایت می کند: »در فاصله چندصد متری شــمال 
مزار شيخ عبدالله طرشــتی، کوچه ای به نام کوچه 
»شاه قاســم« وجود دارد و اهالی محل به دليل اینکه 
سابقا ميدانی در آنجا وجود داشته است به آن حدود 
ميدان شاه قاسم نيز می گویند. شاه قاسم فيض بخش، 
فرزند سيدمحمد نوربخش اســت. نوربخش از اکابر 
عرفای قرن نهم  اســت که سلسله نوربخشيه از فرق 
بزرگ صوفيه بدو منسوبند. قبل از اینکه صفویه روی 
کار آیند و شاه طهماسب، حصاری به دور تهران بکشد 
و آن را جلوه شــهریت ببخشــد، نوربخشيه فعاليت 
گسترده ای در روستاهای اطراف تهران مثل طرشت 
و سولقان داشتند و پيروان زیادی پيرامون آنها جمع 
بود. وقتی سيدمحمد نوربخش از دنيا رفت، منصب 

ارشاد نوربخشيه، به فرزندش شاه قاسم فيض بخش 
رسيد. شاه قاسم سی و اندی سال قبل از شکل گيری 
حصار طهماسبی در طرشت زندگی می کرد و بعد از 
مرگش در سال 899شمسی در همين محدوده کوچه 
شاه قاسم که بخش شمالی قبرستان طرشتی ها بود، 

به خاک سپرده و بقعه ای برای او ساخته شد.« 
به گفته اهالی، بقعه کوچک شاه قاســم در قبرستان 
روستا قرار داشت، اما بر اثر زلزله و با خيابان کشی ها، 

دیگر اثری از این بقعه نيست.
همچنيــن شاه قاســم فيض بخش، پســری به نام 
بهاءالدوله بن شاه قاســم رازی داشــت که در محله 
طرشــت زندگــی می کــرد و در طب و پزشــکی 
مهارت داشــت. مهم ترین کتــاب بهاءالدوله رازی 
خلاصه التجارب به فارسی و در پزشکی است که وی 
آن را در سال 880شمسی در قریه طرشت ری نوشت.
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ماجرای راه اندازی مدرسه و باسواد شــدن بچه های محله طرشت با نام زنانی گره 
خورده است که همه هم وغمشان رشــد و تعليم بچه های روســتا بود. بچه های 
طرشت قبل از اینکه مدرسه دار شوند و پشت نيمکت های چوبی بنشينند به مکتب 
می رفتند؛ مکتب خانه عالم خانم، عذراخانــم، صغرا خانم هایی که اتفاقا با همدیگر 
جاری هم بودند و رقيه خانم. مکتب خانه های روســتای طرشت را زنان مدیریت 

می کردند و دختر و پسربچه ها در آن درس قرآن و نماز می خواندند.
زهرا تيموری، متولد 1334 شمسی، بانوی طرشــتی که سال ها مدیریت مدرسه 
حسنيه و نوش آفرین خانم طرشت را بر عهده داشت می گوید: »بچه های طرشتی 
اول به مکتب خانه می رفتند تا اینکه بانو نوش آفرین نخســتين مدرســه طرشت 
را درمقطع دبســتان وقف کرد. این مدرســه دولتی بود و دختر و پسر آنجا درس 
می خواندند. یادم می آید والدینم اجازه رفتن به مدرسه نوش آفرین خانم را به من 
ندادند. البته بسياری از دختران طرشت این اجازه را دریافت نکردند. بعدها خاله ام 
به نام »فرح زهره« یک مدرسه در خانه اش راه اندازی کرد و من و دیگر دخترانی که 
شرایطمان یکسان بود آنجا مشــغول درس خواندن شدیم. کمی بعدتر زهره خانم 
نخستين مدرسه ملی طرشت را که به جامعه تعليمات اســلامی وابسته بود بعد 
از پيروزی انقلاب اسلامی راه اندازی کرد و اســمش را دبستان حسنيه گذاشت. 
زهره خانم مدرســه راهنمایی را هم راه اندازی کرد. مدرسه حسنيه هنوز هم فعال 
است. بعد از انقلاب مدرسه نوش آفرین خانم به مدرسه شهيد فرهاد حسينمردی 

تغيير نام داد. شهيد فرهاد حســينمردی نخستين شهيد مفقودالاثر طرشت بود. 
این مدرسه در دو نوبت دخترانه و پســرانه فعال بود که همچنان درهایش به روی 
دانش آموزان باز است.« زهرا تيموری از نخســتين دانش آموزان مدرسه حسنيه 
طرشت که بعدها به عنوان مدیر مدرسه به کار خود ادامه داد، می گوید: »16 سال 
در مدرسه حسنيه و 4 سال نيز در مدرسه فرهاد حسينمردی مدیر مدرسه بودم. 
یادم می آید در مدرسه حســينمردی یا همان نوش آفرین خانم که یکی از واقفان 
بزرگ غرب تهران بود، وقتی پنجره مدرسه را باز کردم، پنجره به دليل فرسودگی 
افتاد. از همان روز به فکر پيگيری نوسازی مدرسه افتادم و از سازمان اوقاف و امور 
خيریه اعتبار گرفتم. در جوار مدرســه زمينی خالی بود که آن زمين هم وقف بود. 

خوشبختانه تلاش هایم نتيجه داد و آنجا دبيرستان حسنيه را ساختيم.«

روایـت 

تــهـران


